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مشـــترک« تأکیـــد می‌شـــود، در حالی 
که علم، بر امکان طرح پرســـش‌های 
متفاوت و شـــنیدن روایت‌های متکثر 
اســـتوار اســـت. در چنین شـــرایطی، 
رســـانه و هنـــر اغلب از دانشـــگاه جلو 
می‌زننـــد. آرویـــن می‌گویـــد پیـــش از 
آنکه پژوهشـــگران فرصـــت کافی برای 
مطالعـــه علمـــی جنـــگ پیـــدا کنند، 
روایت‌هـــای رســـانه‌ای با ســـرعت بالا 
تصویـــری از ماهیـــت جنـــگ، دلایـــل 
آن و نســـبت مـــردم با آن می‌ســـازند. 
بـــه‌ ایـــن‌ ترتیـــب، »بخـــش مهمـــی از 
برداشـــت عمومی جامعـــه در میدان 
رقابـــت روایت‌های رســـانه‌ای شـــکل 

گرفته اســـت.«
 

 جنگ فقط در جبهه
 اتفاق نمی‌افتد

از محورهـــای مهـــم ســـخنان  یکـــی 
از  آرویـــن، ضـــرورت دیـــدن جنـــگ 

منظـــر گروه‌هایی بـــود که معمـــولاً در 
روایت‌هـــای رســـمی در حاشـــیه قـــرار 
می‌گیرنـــد؛ بویـــژه زنـــان، کـــودکان، 
خانواده‌ها و شـــهروندان عـــادی. او با 
اشـــاره به تجربه جنگ تحمیلی هشت 
‌ســـاله ایـــران با عـــراق گفت کـــه هنوز 
شناخت منسجم و دقیقی از تغییرات 
زندگی اجتماعی مردم طی این هشت 
ســـال وجـــود نـــدارد. بخـــش بزرگی از 
حافظـــه جنـــگ در قالـــب خاطـــرات 
فرماندهان و رزمندگان، روایت شـــهدا 
و خانواده‌هـــای آنـــان و آثـــار هنـــری و 
رسانه‌ای شـــکل گرفته اســـت؛ اما این 
منابـــع بـــه گفتـــه او، جـــای پژوهـــش 
دربـــاره زندگـــی روزمـــره را نمی‌گیرند.

این اســـتاد دانشـــگاه تربیـــت مدرس 
تأکیـــد کـــرد کـــه در جنـــگ تحمیلـــی 
ایران با عراق، حضور گســـترده مردان 
در جبهه‌هـــا موجـــب شـــد زنـــان وارد 
عرصه‌های مختلف اقتصادی شـــوند؛ 

تغییـــری که فقط به اشـــتغال محدود 
نماند و »بر ســـبک زندگـــی، انتظارات 
اجتماعـــی و مطالبات آنان نیـــز تأثیر 
گذاشـــت« و حتـــی زمینه‌هایـــی برای 
تحـــول در جنبش‌هـــای مطالبه‌گرانه 

زنان فراهـــم کرد.
 

تداوم زندگی با وجود جنگ
بخـــش قابل‌توجهـــی از ســـخنان این 
جامعه‌شـــناس بـــه رفتار جامعـــه ایران 
در جنگ‌های اخیر اختصاص داشـــت؛ 
جایی کـــه برخی الگوهای رایـــج درباره 
رفتـــار جوامـــع در بحـــران، دســـت‌کم 
در مواردی با واقعیت مشـــاهده ‌شـــده 
فاصلـــه داشـــته‌اند. آرویـــن توضیح داد 
کـــه اگـــر جامعـــه‌ای از پیـــش به‌عنوان 
جامعـــه‌ای دچـــار اضطـــراب، تنـــش و 
فشـــارهای اقتصـــادی توصیـــف شـــود، 
انتظـــار طبیعی این اســـت کـــه جنگ، 
این فشـــارها را تشـــدید کنـــد. اما آنچه 

در میزگرد »نسبت علوم اجتماعی و جنگ« مطرح شد

 استمرار زندگی عادی منبع بازسازی احساس امنیت 
بهاره آروین: علوم‌ اجتماعی، مطالعه جنگ را نباید به بعد از جنگ موکول کند 

در برخـــی موقعیت‌هـــا دیـــده شـــده، 
تلاش مردم برای حفـــظ آرامش و ادامه 
زندگـــی روزمـــره بوده اســـت. او تصریح 
کرد:»وقتـــی از خانه بیـــرون می‌آمدید 
و می‌دیدیـــد مـــردم همچنان مشـــغول 
کارهای عادی خود هســـتند، احساس 
آرامش پیدا می‌کردید. همین مشاهده 
ســـاده، یک فرض علوم‌ اجتماعی را به 
چالـــش کشـــید و دیدیم که همیشـــه 
قرار نیســـت در شـــرایط جنگی، فضای 
عمومـــی الزاماً پراضطراب باشـــد. ما در 
جنگ‌ اخیر دیدیم کـــه اتفاقاً برعکس، 
خیابان و اســـتمرار زندگـــی عادی، خود 
بـــه منبعـــی بـــرای بازســـازی احســـاس 

امنیت تبدیل شـــد.«
 

 جامعه‌ای که زندگی را 
متوقف نمی‌کند

آرویـــن ایـــن وضعیـــت را بـــا مفهـــوم 
»زیســـتن در تعلیـــق« توضیـــح داد؛ 
وضعیتـــی کـــه در آن آینـــده مبهـــم 
اســـت، تصمیم‌هـــای روزمـــره دائمـــاً 
تحت تأثیـــر احتمـــال وقـــوع اتفاقی 
تازه قرار دارند، امـــا زندگی اجتماعی 
الزامـــاً متوقـــف نمی‌شـــود. از نظر او، 
اســـتمرار زندگـــی روزمـــره را نبایـــد با 
نبود اضطراب یا آســـیب روانی اشتباه 
گرفـــت. مســـأله اصلـــی ایـــن اســـت 
کـــه جامعه چگونـــه با وجود فشـــار و 
عـــدم قطعیـــت، ســـازوکارهایی برای 
ادامـــه دادن زندگـــی پیـــدا می‌کنـــد. 
ایـــن »تـــاب‌آوری اجتماعـــی« باید به 
موضـــوع پژوهـــش خبـــرگان علـــوم‌ 

اجتماعـــی تبدیل شـــود.
در این میان، زنان نیز نقشـــی کلیدی 
دارنـــد؛ از مدیریـــت هزینه‌های خانوار 
تـــا حفـــظ آرامـــش اعضـــای  گرفتـــه 
خانـــواده و ســـازگار کـــردن زندگـــی با 
محدودیت‌هـــای اقتصـــادی. بـــا ایـــن 
حال، آرویـــن تصریح کرد که نمی‌توان 
تجربـــه زنان را یکدســـت تصـــور کرد؛ 
زنـــان بـــا توجـــه بـــه ســـن، طبقـــه و 
موقعیـــت اجتماعـــی، مواجهه‌هـــای 

متفاوتـــی با جنـــگ داشـــته‌‌اند.
 

مردم‌شناسی؛ علم ثبت جنگ
در نـــگاه آروین، اگر قرار اســـت تجربه 
جنـــگ در همـــان لحظه وقـــوع ثبت 
شـــود، دانش »مردم‌شناسی« ظرفیت 
ویژه‌ای در این رابطـــه دارد. او با تأکید 
بر مشـــاهده میدانـــی و توصیف تجربه 

انســـانی گفت:»شـــاید هیچ رشته‌ای 
به اندازه مردم‌شناســـی نتواند روایت 
علمی و بی‌طرفانـــه‌ای از تجربه مردم 
عـــادی در هنگام جنگ ارائـــه کند.« از 
ایـــن منظـــر، مردم‌شـــناس می‌توانـــد 
تجربـــه گروه‌های مختلـــف را در زمان 
وقـــوع بحـــران ثبت و جامعه‌شـــناس 
در مراحـــل بعـــد، از ایـــن داده‌ها برای 
مفهوم‌پـــردازی و تحلیـــل پیامدهـــای 
اجتماعی اســـتفاده کند. اهمیت این 
رویکـــرد در آن اســـت کـــه تجربه‌های 
زیســـته ثبت شـــوند پیـــش از آنکه در 
اثـــر گـــذر زمـــان، بازســـازی حافظه یا 
غلبه روایت‌های رســـمی، تغییر کنند.

 
چگونه می‌توان در دل جنگ 

روایت‌های متکثر را شنید؟
ایده اصلی این استاد جامعه‌شناسی، 
ایـــن نکتـــه کلیـــدی بـــود کـــه جنـــگ 
فقط یک رویداد نظامی نیســـت؛ یک 
وضعیت اجتماعی اســـت که همزمان 
در زندگـــی روزمـــره، روابـــط انســـانی، 
نقش‌هـــای جنســـیتی، اضطراب‌هـــا، 
عادت‌ها و شیوه‌های ســـازگاری مردم 
جریـــان دارد. اگـــر علـــوم‌ اجتماعـــی 
ایـــن میـــدان را در همان زمـــان وقوع 
تـــرک کند، بخـــش مهمـــی از واقعیت 
جامعـــه را بـــه روایت‌هایـــی واگـــذار 
خواهد کرد کـــه الزاماً حاصل پژوهش 
علمـــی نیســـتند. او تـــاش کـــرد در 
ســـخنرانی خود به این پرســـش پاسخ 
دهـــد کـــه علـــوم اجتماعـــی چگونـــه 
می‌تواند در شـــرایط جنگـــی، با وجود 
محدودیت‌هـــا، همچنـــان روایت‌های 
متکثـــر جامعـــه را ثبـــت کند؟ پاســـخ 
او بـــه ایـــن پرســـش، عبـــور از نـــگاه 
یکدســـت به »جامعه در حال جنگ« 
بـــود. از نظـــر او، جامعـــه مجموعه‌ای 
؛  ســـت ا ت  و متفـــا ی  به‌هـــا تجر ز  ا
کســـانی کـــه در تجمعـــات میدان‌هـــا 
حضـــور پیـــدا می‌کننـــد، کســـانی که 
بـــا دشـــواری‌های معیشـــتی درگیرند، 
گروه‌هایـــی کـــه دیدگاه‌های سیاســـی 
متفـــاوت دارنـــد و خانواده‌هایـــی که 
تـــاش می‌کننـــد زندگی عـــادی خود 
را حفـــظ کننـــد. همه اینها بخشـــی از 
واقعیـــت اجتماعی جنگ‌انـــد و نباید 
هیچ‌کـــدام از اینها به حاشـــیه بروند و 
دانش »مردم‌شناســـی« این ظرفیت را 
دارد که جنگ را در همه ابعاد آن ثبت 

و بررســـی کند. 

جامعه‌شناسی

اعظم فردوست

گروه اندیشه

در روایت‌های رایج از جنگ، معمولاً 
آن را بـــا مفاهیمـــی چـــون عملیـــات 
فرماندهـــان،  سیاســـت،  نظامـــی، 
رزمنـــدگان و پیامدهـــای ژئوپلتیـــک 
توضیـــح می‌دهنـــد؛ اما ســـوی دیگر 
خانه‌هـــا،  خیابان‌هـــا،  در  جنـــگ، 
وزمـــره  ر وابـــط  ر و  کار  محل‌هـــای 
شـــهروندان جریـــان دارد؛ ســـویه‌ای 
کـــه بـــه‌ گفتـــه بهـــاره آرویـــن، علوم 
اجتماعی در ایران و حتی در ســـطح 
جهانـــی هنـــوز نتوانســـته اســـت آن 
را بـــه انـــدازه کافـــی ثبـــت و تحلیـــل 
کنـــد. این جامعه‌شـــناس دانشـــگاه 
تربیت مـــدرس در میزگرد »نســـبت 
علـــوم ‌اجتماعـــی و جنـــگ« کـــه در 
دانشـــگاه علامـــه طباطبایـــی برگزار 
شـــد، مســـأله اصلی علوم‌ اجتماعی 
در زمانـــه جنـــگ را فهـــم جامعه »در 
هنگام وقوع جنگ« دانســـت؛ جایی 
که تجربه شـــهروندان، به‌سرعت زیر 
سایه روایت‌های رسانه‌ای و سیاسی 

می‌گیرد. قـــرار 
***

دانشگاه معمولاً وقتی به جنگ 
 می‌رسد که جنگ 

تمام شده است
بهـــاره آرویـــن معتقد اســـت مطالعات 
جهانـــی  جامعه‌شناســـی  در  جنـــگ 
جتماعـــی  ا ی  هـــا پیامد بـــه  بیشـــتر 
جنگ‌ها پرداخته تا مطالعه مســـتقیم 
زندگی اجتماعی در زمان وقوع جنگ. 
به باور او، یکـــی از دلایل این وضعیت، 
تعارض میان منطـــق پژوهش علمی و 
اقتضائات شـــرایط جنگی اســـت؛ چرا 
کـــه در جنـــگ، معمـــولاً بـــر »وحدت 
یتـــی  ا و ر ی  شـــکل‌گیر و  جتماعـــی  ا
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گفتن جان کندن است 
»گفتن جان کندن اســـت و شـــنیدن جـــان پروریدن« این 
را شـــمس می‌گویـــد. یعنـــی اصـــل و اســـاس در زندگـــی بر 
»ســـکوت« اســـت. ما اگر خیلـــی هنر داشـــته باشـــیم تنها 
در برابـــر کســـانی کـــه فاضل‌تر و باســـوادتر هســـتند چیزی 
نمی‌گوییـــم تـــا از بیانات‌شـــان بهـــره ببریـــم امـــا شـــمس 
می‌گوید حتـــی در برابر کســـی کـــه اطمینـــان دارم از کمی‌ 
دانـــش او نســـبت به خـــودم، هم ســـاکت هســـتم و گویی 
»ســـکوت« اســـت که فضیلـــت اســـت و از آن بالاتـــر »حرف 
زدن« رذیلـــت و می‌دانید به چه دارم فکر می‌کنم؟ پســـت و 
اســـتوری تهیه کردن مدام در اینستاگرام و تلگرام و کانال‌ها 
و گروه‌هـــا هم مصداق همین »حـــرف زدن‌ها« و »وراجی‌ها« 
است، شـــاید نه به آن شـــدت ســـخن گفتن با فک و دهان 

امـــا کمتر از آن هم نیســـت.
ســـخن گفتن، بصیرت ما را از میان می‌برد. گرد و غبار ایجاد 
می‌کنـــد، نمی‌گذارد جلـــوی رویمـــان را ببینیم. ســـکوت در 
شـــکل متعالی خود ما را با آگاهی کیهانی و ادراک کل هســـتی 
مواجـــه می‌ســـازد. اینکه اصل در زندگی بر ســـکوت باشـــد و 
جز بـــه وقت ضـــرورت و به قدر ضـــرورت ســـخن نگویم گام 
اول عرفان اولی اســـت. ســـه نوع ســـکوت هســـت؛ سکوت 
نـــوع اول »ســـکوت زبانـــی« و معنایـــش این اســـت که وقتی 
کسی در حال ســـخن گفتن اســـت من با زبانم حرفی نزنم. 
این ســـکوت مقدمه‌ سکوت دومی اســـت و آن »سکوت زبان 
کوچک« اســـت. به رغم اینکه ســـکوت زبانی داریـــم و ظاهراً 
در حـــال گوش دادنیـــم اما مـــدام در ذهنمـــان درحال فکر 
کردن هســـتیم. »فکر کـــردن« در واقع ســـخن گفتن با خود 
اســـت. نطق هم به معنای ســـخن گفتن به زبان بزرگ است 
و هم ســـخن گفتن به زبـــان کوچک که همان تفکر اســـت. 
معنای ســـکوت دوم این اســـت که وقتی من حـــرف می‌زنم 
شـــما کاملاً در دنیای من باشـــید و هرچه درباره‌ این ســـخن 
تأمـــات دارید بـــه پس از دریافت کامل ســـخن مـــن موکول 
کنید. البته ســـکوت اول اگر حاصل نیاید ممکن نیســـت که 
سکوت دوم را به‌دســـت آورید. سکوت سومی هم هست که 
عارفان اســـامی به آن می‌گویند »رفع خاطـــرات و خطورات« 
و در آیین بودا به آن »ســـکوت ذهن« گفته می‌شـــود. دو نوع 
ســـکوت پیش‌گفته در برابر کس دیگری که در حال ســـخن 
گفتن اســـت معنا می‌یابد. اما ســـکوت نوع سوم »سکوت در 
تنهایی« اســـت. شما وقتی تنها هم هســـتید غالباً یا سوار بر 
ســـیاله‌ آگاهی می‌شـــوید یا دائماً بر شـــما تداعی معانی پدید 
می‌آید. یا خاطرات گذشـــته را نشـــخوار می‌کنید یا خطورات 
آینده در ذهن‌تان آمد و شـــد دارد. ‌این ســـه نوع ســـکوت به 
بهداشـــت روانی مـــا کمک شـــایانی می‌کننـــد. در آیین بودا 
چهار نـــوع ســـکوت، واجب اســـت؛ »ســـکوت هنـــگام غذا 
خوردن«، »دو ساعت در شبانه‌روز«، »یک شبانه‌روز در هفته« 

و» دو هفته‌ متوالی در ســـال«.


